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   . مقدمه1
، شود ميتمثيل همواره در گسترة ادب فارسي انعكاس داشته است و يك شگرد ادبي محسوب 

اين صنعت ادبي با  هاي ظرفيتنويسندگان بي شماري، بخشي از نظام فكري خود را با استفاده از 
  .اند گذاشتهمخاطبان در ميان 

ناي ظاهري دارد، اما مراد تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه هرچند مع«با توجه به اين اصل كه 
وشون دو )، در اين مقاله براي تحليل رمان سو79؛ 1374شميسا، ( »گوينده معناي كلي ديگري است

حاضر در داستان و بسياري از مفاهيم  هاي شخصيتگرفته شده است كه لايه ظاهري و ژرف در نظر
ي، شخصيتي چند وجهي دارد؛ يكي غير از معناي اصلي، داراي اغراض ثانويه هستند. زر پنهان در متن،

رمان است. وجة تمثيلي ديگر شخصيت زري، قابل تعميم بودن او به  مؤلفمرتبط با او،  هاي تمثيلاز 
كليت زنان جامعة ايراني است كه با دغدغة حفظ آرامش خانواده، شخصيتي دگرگون شونده نيز دارد، 

كه به جاي سكوت در برابر  شود ميسنتي و غير بومي در روند داستان دچار تحولاتي  اي پيشينهاو با 
  .كند ميستم، راه مبارزه و ايستادگي را انتخاب 

ديني،  هاي تمثيلاز  اي مجموعهشخصيت در اين رمان است كه مخاطب را به  ترين تمثيلييوسف 
به خاطر روشنفكري صريح و منفرد، . شخصيت يوسف رساند مي، تاريخي و ملي و شخصي اي اسطوره

ع) نيز ترسيم كرده تا حسين (سف را شبيه سياوش و امام يومعادل جلال آل احمد است. دانشور 
  برقرار كند. اسلامي _ميان فرهنگي ايراني ارتباطي دو سويه و اثرگذار

كه  اند دادهام اقداماتي انج ها آنسرجنت زينگر و مك ماهون تمثيلي از استعمار هستند.  هاي شخصيت
با خلق اين دو شخصيت، اين  استعماري انگليس در ايران است. نويسنده هاي كنشنمود عملي و عيني 

  موضوع را به خوبي بازنمايي كرده است.
  
  . بيان مسأله1-1

منتشر شده است. داستان  1348سووشون رماني از سيمين دانشور است كه براي نخستين بار در سال 
شود و فضاي اجتماعي هاي پاياني جنگ جهاني دوم روايت مي سالاز اين اثر در شهر شيراز و 

ي، از جمله انگليسي، فرانسو هاي مختلفكند. اين اثر به زبان را ترسيم مي 1325تا  1320هاي  سال
ماية كلي اثر خود اشاره ايتاليايي، ژاپني و چيني ترجمه شده است. نويسنده در ابتداي داستان به درون

توان اين شگرد را نوعي براعت دهد كه ميكند و مخاطبان را در جريان سير تطور روايت قرار ميمي
ها گاهي يكي از شخصيتكند و گاهي نويسنده و استهلال دانست. راوي در كليت رمان تغيير پيدا مي
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گيرند كه اين امر در انتقال اطلاعات متنوع به مخاطب تأثيرگذار است. با اين وظيفه را برعهده مي
عنايت به اين مطلب كه وقايع رمان در شيراز روي داده است، شاهد استفاده از اصطلاحات بومي اين 

 دگراست و ساختاري دولايه دارد.گرا و نما منطقه در رمان هستيم. سووشون داراي دو وجه واقع

شدن در اين راه را كند و كشتهنويسنده در اين رمان به مقولة پايداري در برابر استعمارگران اشاره مي
كند شخصيتي چون زري داند. افزون بر اين، دانشور با نگاه زنانة خود، سعي ميداراي ارزشي والا مي

ن پيام را به مخاطبان زن خود انتقال دهد كه جامعه براي را خلق كند و به او بال و پر بدهد تا اي
آفريني زنان و مردان در كنار هم دارد. زري نمايندة زنان رسيدن به تعالي و شكوفايي نياز به نقش

- اند. افزون بر زري، شخصيتاي است كه با گذر از فرهنگ مردسالار به خودباوري رسيدهيافتهترقي

هريك از «وشون حضور دارند كه نمايندة گروه خاصي از جامعه هستند. هاي ديگري هم در رمان سو
يك در حد  كنند، اما هيچ هاي داستان عملكرد و روحية گروه اجتماعي خاصي را مجسم مي شخصيت

». شوند مانند و با فرديت خاصي كه دارند، به سادگي از يكديگر تشخيص داده مي يك تيپ باقي نمي
و براي آن دو  دانستهگلشيري بيان رمان سووشون را رمزي و تمثيلي  )272- 273: 1369(ميرعابديني، 

يابد، اما خوانندة  مخاطب در نگاه نخست، معناي اول را درمي«معناي نزديك و دور قائل شده است: 
شود؛ زيرا  كند. با دريافت معناي دور، معناي نزديك فراموش نميميآزموده معناي دور را هم استنباط 

ري يا معناي نزديك، صرفاً نشانه و انتزاع نيست. معناي بيان رمزي باعث شده است كه پيام سطح ظاه
مرداد قابل  28رمان نسبت به وقايع زمان وقوع داستان (اشغال ايران به دست متفقين) و كودتاي 

  )205: 1372(گلشيري،  »استنباط باشد.
گيرد تا مفاهيم مورد نظر خود ا به كار ميهاي ادبي متعددي رسيمين دانشور در رمان سووشون ظرافت

قرار دهد و بر ا كيفيت بهتري در اختيار مخاطبانش اي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارند برا كه جنبه
اي بيفزايد. او در رمان سووشون به مانند نويسنده يگسترة درك و دريافت آنان از مسائل پيرامون

هاي حاضر در قواعد خويشكاري ادبي و تعهد اجتماعي، بحرانكند و با احترام به مسئول عمل مي
دهد كه در اين بين، دغدغة استعمارستيزي و تلاش براي احقاق حق جامعة آن زمان ايران را شرح مي

او با اي دارد. ثيل جايگاه ويژهاين مفهوم بنيادي، شگرد ادبي تم از آن جمله است. در بازنمايي و تبيين
گوي نيازهاي آن روز ، كلام خود را چندلايه كرده و در عين حال كه رمان او پاسخكاربست اين تكنيك

فاده از ابزار ادبي تمثيل ت. اين ويژگي با اسهستندكند كه وراي زمان و مكان است، به مسائلي اشاره مي
هايي را آفريده و به واسطة پرورش آنها شده است؛ زيرا دانشور در رمان سووشون شخصيت محقق

ها آشنا داده و به مخاطبان ارائه كرده است كه صرفاً براي مخاطبان آن روزها و سال شرحوضوعاتي را م
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شوند. با عنايت به اين هاي ديگر نيز، از سوي مخاطبان پذيرفته ميو ملموس نيستند و در دوره
ر براي توضيحات، مسأله و هدف اصلي تحقيق، پرداختن به چگونگي كاربست تمثيل از سوي دانشو

ازآنجا كه رمان تمثيلي معاصر فارسي در مقايسه با برخي  سازي در رمان سووشون است.شخصيت
نوظهور است و در اين زمينه كمتر كار شده است، بنابراين تحليل تمثيلي  اي پديدهديگر از انواع رمان 

ه شناخت سبك اثر تا ب كند مياين اثر، به عنوان يك رمان تمثيلي معاصر، ضرورت پيدا  هاي شخصيت
  سؤالات اصلي تحقيق عبارتند از: و صاحب آن چيزي افزوده شود.

  ي هستند؟دا، تمثيلي از چه افرماهونهاي زري، يوسف، سر جنت زينگر و مكشخصيت -
  ها چه مفاهيمي را تبيين كرده است؟دانشور با خلق اين شخصيت -
  را خلق كرده است؟ اصلي اين رمان هاي شخصيت، اي پيشينهدانشور با در نظر داشتن چه  -
  
  . روش تحقيق1-2

تحليلي تدوين شده و براي گردآوري  -اي و روش توصيفيپژوهش حاضر با استناد به منابع كتابخانه
شده است. ساختار كلي مقاله به اين شكل است كه ابتدا توضيحاتي  استفادهبرداري ها از يادداشتداده

هاي اصلي رمان سووشون از ديد شود. سپس، شخصيتدربارة تمثيل و تعاريف مربوط به آن ارائه مي
هايي است كه به شود. جامعة آماري، رمان مذكور و حجم نمونه بخشتمثيلي تحليل و بررسي مي

گيري، شود. همچنين، در بخش نتيجهمربوط مي ماهونمكينگر و شخصيت زري، يوسف، سر جنت ز
هاي مذكور، مورد اغراض ثانوية او از خلق شخصيت تريندانشور، مهم تمثيلي آراءضمن پرداختن به 

  گيرد.بررسي قرار مي
  
  . پيشينة تحقيق1-3

پرداخته  هابا رويكرد به شخصيت رمان سووشونهاي تاكنون در هيچ پژوهش مستقلي به تمثيلاحتمالاً 
شود. با اين رو، در مقالة حاضر براي نخستين بار به اين خلأ پژوهشي پرداخته مينشده است. از اين

نويسي دانشور هايي به نقش تمثيل در سبك داستانحال، در چند تحقيق به صورت جزئي و گذرا اشاره
به اين نتيجه » هاي نمادين رمان سووشونجنبه« ) در مقالة1391شده است كه عبارتند از: رنجبر (

فرهنگي و جنبة فلسفي خاصي به آن داده است. لاية روايي آن،  -رسيده كه بعد رمزي آن عمق تاريخي
داستاني جذاب با مظاهر فرهنگ و تمدن ايراني و با اوصاف شاعرانه است، اما لاية زيرين و رمزي آن، 

و شكست جبهة ملي و خدمت و خيانت تعدادي از رجال مؤثر در اين واقعه  1332مرداد  28كودتاي 
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هاي اصلي رمان نشده و توضيحات به صورت اي به ابعاد تمثيلي شخصيتهاست. در اين تحقيق اشار
هايي از تعهد، تقابل و هاي سيمين دانشور: تمثيلداستان«) در مقالة 1391تلطف ( سطحي بوده است.

شود و از به اين نتيجه رسيده است كه زري پس از مرگ يوسف دچار تحولات عميق فردي مي» تعامل
توان زري را تمثيلي از د. از اين بابت، ميگردخواه بدل ميانساني مبارز و عدالت شخصيتي فردگرا به

  كند.زنان آزادة جامعة ايراني دانست كه به توانايي خود تكيه مي
 
  . مفاهيم تخصصي تحقيق1-4
 انعكاسدر گسترة ادب فارسي است و همواره ادبي  يك شگردتمثيل  . تعريف و انواع تمثيل:1-4-1

در فكري خود را با مخاطبان  نظاماين صنعت ادبي، بخشي از  هاياستفاده از ظرفيتبا  ادبااست. داشته 
 .»نه از طريق بيان مستقيم ،عبارت است از بيان يك عقيده يا يك موضوع«ند. تمثيل اميان گذاشته

آن با نوعي  شبه درتشبيهي است كه وجه«تمثيل شناسي، زيبايي لحاظاز  )119: 1368(پورنامداريان، 
 مختلفهاي ) شاعر منظور خود را در لايه50: 1374(جرجاني، ». آيدتأويل و توضيح به دست مي

-به بنيادين غرض مجاورت هم، نسبت بهدر  سطوح گوناگونكند و مخاطب با چينش مطرح مي

دارد: لاية اول، همان حداقل دو لاية معنايي ... تمثيل «بر اين پايه،  كند.آگاهي پيدا ميتمثيل كارگيرندة 
تري است كه در وراي صورت صورت قصه (اشخاص و حوادث) و لاية دوم، معناي ثانوي و عميق

) پي بردن به تمثيل به عنوان نوعي داستان در دو يا سه 154: 1383-1384(فتوحي، ». توان جستمي
اشيا و نوع نگرش به  پذير است. تمثيل راهي براي بازنمايي احساس و انديشه دربارةلايه امكان

  )Cuddon, 1995: 25-24( آنهاست.
شود موجب آرايش سخن و تقويت بنية سخن مي«؛ زيرا كردتوجه تمثيل شناسي توان به ابعاد زيباييمي

و گاه باشد كه آوردن يك مثل در نظم يا نثر و خطابه و سخنراني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب 
) 355: 1385(همايي، ». يت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشدتوجه شنونده بيش از چندين ب

شود. به مي سخن آنانو مانع اطناب در  دارد ي مطلوبياثرگذار انشاعر ايجازسراييبنابراين، تمثيل در 
توان پيامي ثقيل و مهم را كه نياز به تشريح و تبيين مفصل دارد، با كمك تمثيلي كوتاه ديگر، مي بيان

كند. تر ميافزايد و به لحاظ محتوايي آن را غنيرد. اين آرايه بر اعتبار و كيفيت سخن ميبازگو ك
هرگاه تمثيل در امتداد كلام قرار گيرد يا آنكه تمثيل جايگزين سخن گردد و از صورت اعلي به «

صورت مثل درآيد، آن را شكوهي شايسته فراگيرد و فضيلتي والا به دست آورد كه بر مقدار آن 
 گيرد كه عبارتند از:سه ويژگي در نظر ميكم تمثيل دست ) ابن اثير براي52: 1374(جرجاني، ». بيفزايد
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معمولاً براي كاربست تمثيل در متون ادبي دو دليل ) 132: 2ج ، ق 1422مبالغه، بيان و ايجاز. (ابن اثير، 
به انتقال  آن آشناست ول غالباً رايج و ذهن همگان به مثَ به اين دليل كه الف) اصلي ذكر شده است:

اي لطيف به ذهن مفاهيم با اشاره ب)آيد. كند و در عين ايجاز، از عهدة اين مهم برميمعني كمك مي
) در 575: 1370تر است. (يوسفي، تر و شيرينبليغ ،يابد و اين طرز بيان از تصريحديگران راه مي

هاي تمثيلي، واقعيت نيست، بلكه نمونة همسان با واقعيت است. پس، واقعيت روايت عيناً خود«تمثيل، 
) به 37: 1389(شيري، ». هاي عيني هستندهايي از واقعيتاغلب عاريتي، مجازي، مشابه يا مدلواره

 خفي و آشكارو با بررسي زواياي  بيندميها حاضر كمك تمثيل، مخاطب خود را در آن موقعيت
شدن با اين شرايط هاي معنوي خود را براي مواجهترسيم شده است، ظرفيت برايشهايي كه موقعيت

را به مرز  افزايد و شخصيت خودمي بينش و معرفتشدهد و بر محدودة واقعي افزايش مي دنيايدر 
شود و به واسطة خوانش شناسي وي اقناع ميهمچنين، حس زيبايي كند.مي ترنزديك شكوفاييكمال و 
  كند.بخش را تجربه ميپيامي كه در ژرفاي آن وجود دارد، التذاذي رضايتتمثيل و 

  
  . بحث اصلي2

تمثيل بيان حكايت و روايتي است كه هرچند معناي ظاهري دارد، اما مراد «با توجه به اين اصل كه 
دو ، براي تحليل رمان سووشون ، در اين بخش)79: 1374(شميسا،  »يگري استگوينده معناي كلي د

هاي حاضر در داستان و بسياري از مفاهيم لاية ظاهري و ژرف در نظر گرفته شده است كه شخصيت
هاي ثانويه هستند و اين ويژگي بر پيچيدگي و مستتر در متن، غير از معناي اصلي، داراي غرض

اند، تهبعدي به كار نرفها به صورت تكافزايد و به اين اعتبار كه مفاهيم و شخصيتفراگيري اثر مي
  كند.سووشون را به عنوان اثري فرازماني و فرامكاني مطرح مي

  
  جنس زن سيمين دانشور وتمثيلي از  . شخصيت زري2-1

ترين شخصيت رمان سووشون، زري است. با عنايت به توصيفاتي كه دانشور از او ارائه كرده اصلي
دهد زري شخصيتي هايي كه نشان ميتمثيلهاي متنوعي را براي او در نظر گفت. يلثتوان تماست، مي

تر شدن متن توليدي و محبوبيت رمان پس از چندوجهي دارد. اين ويژگي يكي از دلايل اصلي جذاب
هاي رمان، به ويژه زري در نظر هاي متنوعي را براي شخصيتتوانند معادلهاست. مخاطبان ميسال
شخصيت زري «هاي مرتبط با زري، مؤلف رمان است. يلند و با آن ارتباط برقرار كنند. يكي از تمثيربگ

هاي خود را در اين ها، آرزوها و آرماننويسنده ويژگي )1391اسحاقيان، . (»معادل سيمين دانشور است
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هاي زندگي خود را در قالب شخصيت زري بسا در مواردي محدوديتشخصيت متبلور ساخته و اي
پرسد آيا زري  خواند، از خود مي هركس سووشون را مي«دارد بزرگ علوي هم باور بازتاب داده است. 

  بنابراين،  )317: 1383(علوي، ». احمد نيست؟  در رمان، خود سيمين و يوسف همان جلال آل
هاي عيني زندگي كند، بازنمايندة تنشهاي عملي و فكري كه اين زن در زندگي خود تجربه ميچالش

  شخصي دانشور هستند.
يگر شخصيت زري، قابل تعميم بودن او به كليت زنان جامعه است. او را بايد نماد و وجه تمثيلي د

هاي بسياري هستند. اند و داراي ضعفنمودي از زنان ايراني دانست كه در فرهنگ مردسالار رشد كرده
كند با خلق و پروش اين شخصيت، ذهنيت غالب در ميان زنان جامعه را نسبت به دانشور سعي مي

توانند از جايگاه نامطلوب فعلي ن تغيير دهد و به آنها بگويد كه در صورت تمايل و تلاش، ميخودشا
د. بنابراين، زري تمثيلي از فرآيند نفارغ از مرزهاي جنسيتي بدل شو ،خود دور شوند و به انساني آزاده

وبي فرديت و رشد جنس زن در محيطي مردانه است. سير تحول شخصيت زري در اين رمان به خ
كنيم، يادآور شرايط ايستا و هاي رمان مشاهده ميمحسوس است. تصويري كه از او در بيشتر بخش

تحت تأثير هژموني مردانه قرار دارند و قادر به انجام تصميمات مهم نيستند. او  ها آنع زنان است. مطي
ر گسترة خانواده د هاي خود باور ندارد و خويشتن را صرفاًبه قابليت ،پس از مرگ همسر خود، يوسف

تري را ببيند و تواند اهداف بزرگمحدود كرده است. او به دليل ضعف بينش، شناخت و تحليل نمي
 جمعيتي طرز رفتار و تفكر، تمثيلي از گروهجامعه و اطرافيان براي او در اولويت قرار ندارند. اين 

را از پرداختن به مسائل عميق اجتماعي  ها آنهاي سطحي و ابتدايي، تري است كه دغدغهبزرگ
ضعف و انقياد زنان در برابر مردان را گيرد، بازداشته است. گفتگويي كه ميان زري و يوسف درمي

به طور ترسناكي صريح هستي ... اين صراحت تو خطر دارد. اگر من بخواهم «دهد: انعكاس مي
خواهي افتد! ميجنگ اعصابي راه ميوقت چه آن تو بايستم و ي]جلو [همه بايد  زايستادگي كنم، اول ا

ام كه قدر با تو مدارا كردهاي ... آنباز حرف راست بشنوي؟ پس بشنو. تو شجاعت مرا از من گرفته
  )72-73: 1381(دانشور، ». ديگر عادتم شده

بل و تنش او از تقا انديشد.اش ميانجامي خود و خانوادهزري نگاهي فراشخصي ندارد و تنها به نيك
- ت، ميپذيرد. از اين بابخوردن آرامش ظاهري را نميميان يوسف با بيگانگان هراسناك است و برهم

اي فراگير هاي او جنبهگرا و غيرمتعهد دانست كه اولويتتوان زري را تمثيلي از زنان ايستا، منفعت
خواهند بكنند، اما جنگ مي كنان گفت: هر كاريزري گريه«گيرد: ندارد و گسترة محدودي را دربر مي
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مملكت من ردستان ... شهر من، محلة م نرا به لانة من نياورند. به من چه مربوط كه شهر شده عي
  )18(همان: ». كشانند، اما آنها جنگ را به خانة من هم ميهمين خانه است

حفظ جز  ايهاي است كه دغدغ كردهزري يا زهرا خانم، شخصيت اصلي داستان، زن جوان تحصيل
افتد، متحول  شونده دارد و در اثر وقايعي كه اتفاق مي دارد. او شخصيتي دگرگوننآرامش خانواده 

زري در دورة اول زندگي  )40: 1372دهد. (دستغيب،  شود و اهداف جسورانة همسرش را ادامه مي مي
توان به اين بين ميهاي مطلوبي است كه از خود با اينكه شخصيتي كنشگر ندارد، اما داراي ويژگي

سر جنت زينگر  هنگامي كه مثيلي از نجابت زن ايراني است. زريت او، اين صفت اشاره كرد.نجابت او 
روحيه و منش كند، از او براي رقصيدن دعوت مي -مثيلي از استعمار و تهاجم فرهنگيبه عنوان ت-

تمثيلي از  ،نشدن زري با زينگر. همراه دهدو به اين فرد پاسخ منفي مي كندشرقي خود را حفظ مي
سر جنت زينگر آمد جلو زري. پاهايش را بهم : «تلاش زن ايراني براي حفظ استقلال فرهنگي است

اش را بالا جفت كرد كه درق صدا داد و تعظيم كرد و گفت: برقصيم؟ زري عذر خواست. زينگر شانه
تر نشسته بود. طرفند صندلي آنانداخت و رفت سراغ خانم حكيم. زري به شوهرش نگاه كرد كه چ

  )11-12: 1381دانشور، ». (نگريست ... به او چشمكي زد كه دلش را فشردهاي يوسف او را ميچشم
رويكرد اصلي دانشور در رمان، نشان دادن وضعيت زن در عصر جديد است. عصري كه قدرت علم و 

ادي را برجسته و مهم كرده است. فن، بسياري از موانع جوامع فئودالي را درهم شكسته و فكر آز
روند داستان  اي سنتي و غيرپويا در ادامةبنابراين، شخصيتي چون زري با پيشينه )80: 1377(دستغيب، 

گردد. او پس از مرگ يوسف، اي مطلوب از ديد مؤلف بدل ميبه چهرهشود و دچار تحولاتي عميق مي
 ن يكسونگري و توجه صرف به مسائل شخصي،كند و ضمن كنار گذاشتافق ديد خود را دگرگون مي

م بيگانه و اي سكوت در برابر ستكند بجدهد و سعي ميجامعه و شرايط آن را مورد نظر قرار مي
زري «كنار بگذارد: كاري را هژموني مردسالار، راه مبارزه و ايستادگي را انتخاب كند و انقياد و محافظه

كنم و به در محيط آرام بزرگ كنم، اما حالا با كينه بزرگ مي هايم را با محبت وخواستم بچهگفت: مي
  )252: 1381دانشور، ». (دهمدست خسرو تفنگ مي

رسد كه زنان براي ادارة دنيا از شايستگي بيشتري پس از نوزايي فكري و فرهنگي به اين باور ميزري 
رسد كه اش به اين نتيجه ميههاي زنانقابليتبرخوردار هستند. اين بدان معناست كه زري با تشخيص 

هاي اقتصادي و فرهنگي توان همانند مردان و حتي برتر و بهتر از آنان عمل كند. او كه شاهد ويرانيمي
داند، اينك خواهان دميده شدن نفسي در كشور خود بوده و آن را ناشي از عدم لياقت مردان حاكم مي

تا گفتماني تازه شكل بگيرد.  متن جامعه است ضور زنان در بطن وتازه به شريان كشورداري و ح



 59)             49، (ش. پ: 1400نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، پاييز  فصل

گويد، با آراء فمينيستي كه امروزه در گوشه و كنار جهان از آن سخن مي ليگفتماني كه زري در متن ذ
كند، كم در حد سخن تبلور پيدا ميسر برآورده است، همخواني و قرابت دارد. تلاش زري كه دست

زري «است:  زدن نظم كنونيو برهم مردانهمطلق سيطرة تمثيلي از تلاش جنس زن براي رهيدن از 
-اند و قدر مخلوق خودشان را مياند يعني خلق كردهها كه زاييدهها بود، زنش دنيا دست زناگفت: ك

زنند تا چيزي اند، آنقدر خود را به آب و آتش ميخالق نبوده دانند ... شايد چون مردها هيچ وقت عملاً
  )193(همان: ». ها بود، جنگ كجا بود؟دست زن بيافرينند. اگر دنيا

  
 و قشر روشنفكر (جلال آل احمد) ، سياوشع)حسين (امام ، تمثيلي از . شخصيت يوسف2-2

هايي را ها در رمان سووشون، يوسف است. دانشور در اثر خود نشانهترين شخصيتيكي از تمثيلي
اي، تاريخي و ملي و هاي ديني، اسطورهاز تمثيلاي كند كه رديابي آن مخاطب را به مجموعهبازگو مي

دهد كه ما با شخصيتي پويا و چندوجهي مواجه هستيم كه البته، رساند. اين امر نشان ميشخصي مي
هاي متنوع، در مواردي باعث پيچيدگي رفتارهاي او شده است. از نظر شباهت يوسف به شخصيت

احمد است. دستغيب نيز، باور دارد كه يوسف جلال آل  شخصيت يوسف معادل) 1391اسحاقيان (
-روشنفكري كه هم چپ را غيراصيل مي است. تصويري از روشنفكري صريح و خشمگين و منفرد

شناسد و هم راست را. هم با زينگر انگليسي مخالف است و هم با فتوحي نمايندة گروه چپ زمان. 
». ل را كردمبيني مرگ جلاتقريباً پيشدر سووشون «گويد: سيمين دانشور مي )40: 1372(دستغيب، 
  )163: 1376(گلشيري، 

او همواره و تسليم نشدن در برابر آنان است. ترين وجه شخصيت يوسف، تقابل او با بيگانگان مهم
دهد و منافع ها و مزدوران ايراني آنان دارد و هرگز تن به مصالحه نمينگاهي بدبينانه به انگليسي
كند. از دوستي خود مي، فداي ميهنشودبرقراري رابطه با دشمن حاصل ميشخصي را كه به واسطة 

توان يوسف را همان جلال آل احمد دانست كه در بسياري از آثار خود به مقابلة فرهنگي اين بابت، مي
برخي از اوصاف و گفتارها و رفتارهاي «د. دهو انديشة خودباوري را ترويج مي پردازدها ميبا غربي

ان از جمله صراحت، صداقت، شهامت، تيزبيني و دخالت در اوضاع زمان و مكان، خواننده يوسف خ
) هر دو شخصيت 96: 1391(رنجبر، ». اندازدزدگي او ميرا به ياد آثار آل احمد و خصوصاً كتاب غرب

احمد  انجام دهند. آلهايي اند براي ايجاد تحولات بنيادين در سطح فكر و رفتار مردم تلاشسعي كرده
با نوشتن كتاب و مقاله به اين مهم توجه نشان داد و تمثيل داستاني او در رمان سووشون يعني يوسف 

ها. هدف و مسيري كه اين دو در نظر دارند، يكسان است، از طريق مبارزه و مقاومت در برابر انگليسي



 هاي رمان سووشون از سيمين دانشور ... بررسي و تحليل تمثيلي شخصيت                                                   60

يك نفر هستند كه يكي در  گيرند، تفاوت دارد. بنابراين، يوسف و جلالولي ابزارهايي كه به كار مي
  دنياي واقعي سيمين دانشور و ديگري در عالم انتزاعيات وي جاي دارند.

سطوح  در كوشد تا تحولاتي عميق راها و مزدوران ايراني آنهاست، مييوسف كه شاهد ستم انگليسي
و حمام  چون: مدرسه، مسجد،جامعه ايجاد كند. او تحقق اين هدف را ساخت مراكزي  گوناگون
ها و طبقة فئودالد. اگرچه يوسف به ارتباط دار افراد علمبهداشت، دين و داند كه با ميخانه مريض
هاي جامعة ايران و عوامل رسيدن به ابتذال داران تعلق دارد، ولي به عنوان يك روشنفكر با ضعفزمين

براي رشد و تعالي مردم رسد كه به اين نتيجه و باور ميشناسي جامعه آشناست. او با آسيبفرهنگي 
توان فهم و درك مردم را نسبت هايي است كه در آن ميها و احداث مكاننياز به بازسازي زيرساخت

تواند خودش يوسف قليان را كنار گذاشت: اگر آدم تنها بخواهد، مي«به وقايع گوناگون ارتقا بخشيد: 
شناسند. منتهي شود و نفس حق را ميميها هستند كه حرف حق سرشان را از تنهايي دربياورد. خيلي

هاي ديگران هاي تو و بچهپراكنده هستند. خودت را با آنها از تنهايي درآر ... تو هم كه نكني، بچه
بينند خانه ميگذرند، مدرسه و مسجد و حمام و مريضگذرند، از دهات ميكرد. از شهرها مي دخواهن
يادآور  ،اين رويكرد )48: 1381دانشور، ». (كنندري ميخورند و آخرش كاشناسند و حسرت ميو مي

هاي بسياري ديدگاه روشنفكران جامعه است كه براي فراگيري مراكز علمي و بهداشتي در جامعه تلاش
  اي دارد.اند. يوسف به مثابه يك روشنفكر به تحولات فرهنگي اعتقاد ويژهانجام داده

اند كه اين اي درآميخته شدههاي مذهبي يا اسطورهرههاي روزمره با چهدر رمان سووشون، چهره
بنابراين، دانشور يوسف را  )45: 1372توان شاخصة سبكي به حساب آورد. (عباديان، ويژگي را مي

-هاي مذهبي و اسطورههايي از اين شخصيتكند و ويژگيترسيم مي ع)حسين (شبيه به سياوش و امام 

هاي ديني و ملي كه براي معرفي و پرورش شخصيت ن از شخصيتدهد. استفادة همزمااي را شرح مي
يوسف به كار گرفته شده است، نشان از اين دارد كه نويسنده سعي دارد ارتباطي دوسويه و اثرگذار 

ستيزي هاي هر دو فرهنگ، مفهوم ظلماسلامي برقرار كند و با استفاده از ظرفيت -ميان فرهنگي ايراني
حق را بازنمايي كرده و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد. همچنين، مرگ و تلاش براي دفاع از 

گرايي او هر مخاطبي را به ياد سياوش و امام مظلومانة اين شخصيت و نيز، اهداف آرماني و اخلاق
  كرده است. هاشخصيتهايي صريح به اين اندازد. به ويژه اينكه دانشور اشارهمي ع)حسين (

كند. نويسنده با ستيزي را بازنمايي ميثيلي ديني است كه مفهوم آزادگي و ظلممرگ يوسف يادآور تم
كند كه در آيين را در بر زبان مردمي جاري مي» يا حسين«افظة ايدئولوژيك مردم، عبارت توجه به ح

ها و وابستگان حكومت مركزي قرار اند. در يك طرف، گروه خانسپاري يوسف حضور پيدا كردهخاك
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اندوهگين  (تمثيلي از مظلوم) تمثيلي از ظالمان) و در طرف ديگر، مردمي كه از مرگ يوسفدارند (
به صورت غيرصريح به اين نكته » يا حسين«لفظ  اشاره بهبا رو، دانند. از اينهستند و او را برحق مي

يادآور مفهوم » حسين«كليدواژة  كنند كه تقابل و تضادي ميان حق و باطل شكل گرفته است.اشاره مي
حق (يوسف) از باطل  تمييزاي آشكار و قابل فهم براي ستيزي و مظلوميت است و به عنوان مميزهظلم

حسين آقا كه شانه زير تابوت داشت، به سيد محمد «(بيگانه و مزدورانش) به كار گرفته شده است: 
رپاسبان و گفت: سركار يك جوان را به تير س ي]جلو [اشاره كرد و او را جانشين خود كرد و آمد 

جمعيت با صداي  كنيم. همين ... كسي گفت: يا حسين! واند. در مرگش عزاداري ميغيب كشته
  )297: 1381(دانشور، ». ورد: يا حسين!كشداري فرياد برآ

شرايط كنوني كنند كه صراحتاً اشاره مي ها آناند. در مراسم تشييع يوسف، افراد بسياري گرد هم آمده
ها با نظرداشت ست. يكي از شخصيتدر كربلا و روز عاشورا ع)حسين (يادآور موقعيت امام 

گويد كه مخالفان با جمعيت حاضر، امثال شمر هستند رويدادهاي كربلا، به يكي از پاسبان حكومتي مي
كه از نظر عمه - هم كه امام و يارانش را به شهادت رسانيدند و شقاوت خود را جاودانه ساختند. زري 

افتد و عزاداري )، در اين موقعيت به ياد مرگ سياوش مي301(همان:  -است س)زينب (خانم، تمثيل از 
داند. ملك رستم نيز، با اشاره به كيفيت مرگ يوسف، آن را شبيه به فعلي را با سوگ سياوشان برابر مي

د، مردم ينام خون سياوش را از تورانيان ستاطور كه رستم انتقداند و اميدوار است همانقتل سياوش مي
ملك تا هزاران سال خون همة ما به كين خواهد جوشيد. «نتقام يوسف را از دشمنان بگيرند: بتوانند ا
  )301(همان: ». ... جامش را سر كشيد و ادامه داد: خون سياوشان رستم

اند. مردمي است كه هوادار او بودهها براي برجسته نشان دادن مظلوميت يوسف و انگارياين همسان
فتمان عميق را با خود حمل م ساده نيستند، بلكه يك فرهنگ و گ، صرفاً يك اسع)(حسين سياوش و 

. هنگامي كه دانشور يوسف را نمايندند و مفاهيم ارزشمند انساني را براي مخاطبان تداعي ميكنمي
ستيزي و عناست كه او قصد دارد فرهنگ ستمكند، اين بدان متمثيلي از اين دو شخصيت معرفي مي

رسد با شدن را به مخاطبان انتقال دهد. هدفي كه به نظر ميها تا پاي كشتهايستادگي بر سر آرمان
اين بار ماشاءاالله «هاي فرهنگي و تمثيلي دو اسطورة ملي و مذهبي محقق شده است: استفاده از ظرفيت

ايستد. ما قصد شناسي. وقي حرفي زد روي حرفش ميمي جلو آمد و گفت: سركار، داداشت را كه
ايم. انگار كه اينجا كربلاست و امروز عاشورا. تو كه آشوب كه نداريم. عزاي همشهريمان را گرفته

... زري به تلخي انديشيد: يا انگار كن سووشون است و سوگ سياوش را  خواهي شمر باشينمي
  )297(همان: ». ايمگرفته
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ها رابطة مطلوبي ندارد و نمادي از ايستادگي در برابر دشمن و بيگانه است. او با انگليسييوسف تمثيل 
اي به سربازان متجاوز رو، هيچ آذوقهداند. از اينروزي مردم ميو آنها را عامل اصلي بدبختي و سياه

ك خان قدرتمند، . با اينكه يوسف به عنوان يورزدامتناع ميفروشد و از همكاري با آنها بيگانه نمي
براي هر دو برقراري پيوند دوستانه ميان آنها و  شودمحسوب ميها عنصري سودمند براي انگليسي

- به منافع شخصي ترجيح مي ، اما يوسف منافع و مصالح ملي راداردودهاي فراواني به همراه طرف، س

هسته [به يوسف] گفت: خان كاكا آ«شود: دهد و همين امر باعث محبوبيت او در ميان رعيت مي
مانند. اگر هم ندهيم كني. هرچه باشد اينها مهمان ما هستند. هميشه كه اينجا نميداداش، بيخود لج مي
ترسند ... هرچه باشد صاحب ستانند. از قفل يا مهر و موم انبارهاي تو كه نميخودشان به زور مي

تازگي ندارد خان كاكا ... از همه بدتر آنها هستند. يوسف گفت: مهمان ناخوانده بودنشان  رااختي
تان را در يك چشم به هم زدن كردند دلال و تان شده ... همهگير همهاحساس حقارتي است كه دامن

بايستد تا توي دلشان بگويند: خوب  ها اين ي]جلو [پادو و ديلماج خودشان. بگذاريد لااقل يك نفر 
  )16(همان: ». آخرش يك مرد هم ديديم.

ها براي رعيت گرفتار و گرسنه هاي يوسف با ديگران متفاوت است. او در پي تأمين حداقلتاولوي
از  انديشند.، اما ديگران صرفاً به رضايت استعمار انگليس و منافع شخصي خود مي)18(همان:  است

وابط توان يوسف را نمود و تمثيلي از روشنفكران جامعه دانست كه از زواياي پنهان راين بابت، مي
 - برادر يوسف- . در مقابل، خان كاكا دهندرا تشخيص مي اجتماعيو مناسبات هستند بينافردي آگاه 

هاي وابسته و غربگراست و سعادت را در گرو برقراري مواضعي خلاف او دارد و تمثيلي از انسان
فهمي ... جواني و نميخان كاكا به يوسف رو كرد و گفت: جانم، عزيزم تو «: داندروابط با استعمار مي

شود قشون به اين بزرگي داني نميهم بايد قشون به اين بزرگي را نان بدهند. خودت كه مي ها آنآخه 
شود گرسنه نگه شود ... همشهري مرا ميرا گرسنه نگه داشت. يوسف به تلخي گفت: اما رعيت مرا مي

  )16(همان: ». داشت!
دهد. او از زبان خان كاكا شخصيت را به خوبي نشان ميجالب آنكه دانشور تقابل فكري اين دو 

كند كه مبين به يكي از صفات يوسف يعني خواندن كتاب اشاره مي طلبي و غربگرايي)(تمثيل منفعت
وح فكري و فرهنگي تمايزي آشكار ميان سطو تخلق به همين ويژگي است كه  روشنفكر بودن اوست

ي] تو [: هي خواب! هي خواب! در ده هم يا خواب است يا خان كاكا گفتكند: دو برادر ايجاد مي
  )23(همان: ». خواندبند نشسته كتاب ميپشه
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  يلي از استعمارثتم ماهونو مك سر جنت زينگر هاي. شخصيت2-3
     كند كه همراه با نفوذ و اشغالگريهايي از تاريخ ايران را روايت مينويسندة رمان سووشون سال

اند و در اين هاي نظامي و فرهنگي در انديشة تسخير ايران بودهبه روش ها آنها بوده است. انگليسي
سر جنت زينگر و «با خلق دو شخصيت  سيمين دانشور اند.هاي بسياري را انجام دادهرابطه جنايت

ه نمود عملي اند كاقداماتي را انجام داده ها آناين موضوع را به خوبي بازنمايي كرده است. » ماهونمك
هاي استعماري انگليس در كشورهاي مختلف از جمله ايران است. زينگر مسئول فروش و عيني كنش

با چه كلكي مادر «ريق، سودهاي كلاني به دست آورده است: رخ خياطي در ايران است و از اين طچ
نصيبي نداشت. مستر نيا دمادر زري غير از مستمري شوهر از مال زري را واداشت چرخ خياطي بخرد. 

زينگر به او گفته بود كه اگر دختري چرخ خياطي سينگر جهيزيه داشته باشد، ديگر به هيچ چيز احتياج 
  )7: (همان». چرخ خياطي دربياوردتواند نان خودش را از گفته بود حتي مالك چرخ سينگر مي ندارد.

پردازد و قاد از مردان ايراني ميماهون به انتش شخصيت زينگر و مكردانشور از طريق خلق و پرو
 ازداند. او غيرتي آنان را تلويحاً ناشي از حضور استعمار و بيگانه در اين كشور ميخنثي بودن و بي
گويد و با هاي انگليسي با زنان ايراني در جشن عروسي دختر حاكم سخن ميرقصيدن كلنل
لوب و منفي استعمار در جامعة ايران مطنا نگر، به تأثيرات فرهنگيهاي دقيق و جزئيتصويرسازي
كشد كه پيش چشم همسران خود در آغوش مردان بيگانه كند. او زناني را به تصوير مياعتراض مي

ي از اين كار ندارند. دانشور تن دادن مردان و زنان به اين فرهنگ را يكي از و ابا و شرملولند مي
يك بار كلنل انگليسي با عروس رقصيد و «داند: يهاي فرهنگي استعمار انگليس منمودها و مصداق

لغزيد. انگار پاي عروس را هم يك بار هم سر جنت زينگر كه عروس در بغلش مثل يك ملخك مي
هاي هاي شهر با لباسهاي ديگر. زنچند بار لگد كرد. بعد افسرهاي خارجي رفتند سراغ خانم

- ها نشسته بودند و آنها را ميمردهايشان روي مبلرقصيدند و رنگارنگشان در بغل افسرهاي غريبه مي

  )11(همان: ». پاييدند
-در پوشش فروشندة چرخ خياطي فعاليت ميزينگر جاسوس دولت انگليس در ايران بوده است. او 

شود، لباس افسري بر تن وارد جنگ مي كرد. طبق روايت نويسنده، به محض اينكه دولت متبوع زينگر
مستر زينگر با «: شودرهسپار ميدن ماهيت واقعي خود، براي انجام مأموريت جديد كند و با افشا كرمي

نشست و گلدوزي و شبكه و چين ا، مفت و مجاني ... پشت چرخ خياطي ميآسآن قد و بالاي غول
داد ... جنگ كه شد، زري شنيد كه مستر زينگر يك شبه لباس افسري پوشيده، يراق و دوقلو ياد مي

خواهد كه آدم هفده سال به دروغ زندگي كند. كارش دروغي، ... انديشيد خيلي طاقت ميستاره زده 
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(همان: ». لباسش دروغي و سر تا پايش دروغ باشد. و در كار دروغي خود، چقدر هم مهارت داشت
7-6(  

گيرد، قهرمان رمان به پيامدهاي نامطلوب حضور ماهون درميدر گفتگويي كه ميان يوسف و مك
 شاعران و پهلوانان در اينگويد كه كند. او صراحتاً به فرد انگليسي ميان در ايران اشاره ميبيگانگ

اند و ديگر صدايي از آنان شنيده گير شدههاي استعمار از بين رفته و گوشهكشور به واسطة سياست
هاي انسانفروش در كشور رشد كرده و گروهي از هايي مملو از زنان تنشود. در مقابل، محلهنمي
لولند. در يك نگاه كلي، يوسف برآيند حضور استعمار در ايران را زده در فقر و نااميدي ميفلك

به «هاي گوناگون جامعه دانسته است: گسترش انفعال، عدم كنشگري و مرگ تدريجي در ميان لايه
ايد. گفتم ن را كشتهشوند، اما شماها شعرشاون گفتم: بله جانم، مردم اين شهر شاعر متولد ميماهمك

ي بگويند و ايد كه لااقل سخنايد، حتي امكان مبارزه هم باقي نگذاشتههايشان را اخته كردهپهلوان
اي عين گورستان، ايد خالي از قهرمان. گفتم شهر را كردهرجزي بخوانند ... گفتم سرزميني ساخته

اي زدههاي فلكي كه ساكنانش بيشتر زنا... همان محله ردستاناش، محلة مترين محلهو جوش پرجنب
كنند و شما سربازهاي هندي را مالند، معاش ميهستند كه با سرخاب و سفيدابي كه به صورتشان مي

  )18(همان: ». فرستيد سراغشانمي
  

  گيرينتيجه
اند. نتايج هاي اصلي رمان سووشون از ديد تمثيلي بررسي و تحليل شدهدر مقالة حاضر، شخصيت

است. جنس زن  سيمين دانشور و، شخصيت زري تمثيلي از دهد كه در اثر مذكورتحقيق نشان مي
رمان بازگو كند و فرآيند فرديت  سراسرهاي اين شخصيت را در ها و قوتكند ضعفدانشور سعي مي

زنان هاي ابتدايي رمان، نماد و تمثيلي از سازي نمايد. زري در بخشو رشد او را براي مخاطب عيني
گذراند و سنتي و وابسته به مردان است و هويت مستقلي ندارد. او غالباً وقت خود را در خانه مي

كند. توجهي به رويدادهاي اجتماعي و سياسي ندارد. در نگاه او، زندگي در كنار خانواده معنا پيدا مي
خلق شخصيتي د شود، شاهشدن همسرش، يوسف آغاز ميدر دورة دوم زندگي زري كه پس از كشته

دهد. هاي مردسالار جامعه، خود را به عنوان زني پويا و كنشگر نشان ميبا عبور از سنت هستيم كه
شايسته و بايسته در جامعه واقعي به جايگاهي  زري را بايد تمثيلي از زناني دانست كه با شناخت خود

جلال آل  تمثيلي از قشر روشنفكر به ويژه كه نام داردديگر، يوسف شخصيت  .انددست پيدا كرده
افزون بر  ستيزي او تشخيص داد.توان از علاقة يوسف به خواندن كتاب و غرباين را مي احمد است.
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هايي در نويسندة رمان با ذكر نشانه .دانست ع)(حسين امام  سياوش ويلي از ثتوان يوسف را تماين، مي
-همچنين، شخصيترا در ذهن مخاطب پديد آورده است. اي ورههاي ملي، ديني و اسطتمثيلمتن، اين 

به عنوان نمايندة دولت انگليس  ها آنهستند. گري سر جنت زينگر تمثيلي از استعمار ماهون وهاي مك
دانشور با خلق اين ند. دههايي را براي استثمار منابع ملي انجام ميبا اقدامات خود، تلاشدر ايران، 
هاي اصلي در مجموع، شخصيت سازي كرده است.عيني ستعمارگري انگليس را، مفهوم اهاشخصيت

هاي ايراني (كلاسيك و معاصر) و سامي (با رويكرد ديني و رمان سووشون با نظرداشت اسطوره
  اند.و پرورش پيدا كرده ايدئولوژيك) خلق شده

  
  هاي تمثيلي در رمان سووشون از سيمين دانشور. شخصيت1جدول 

  گيري تمثيلماية شكلبن  تمثيل  شخصيت
  هاكيفيت رفتارها و انديشه  جلال آل احمد  يوسف
  مبارزه با ستمكاران و مرگ مظلومانه  ع)(حسين امام   يوسف
  مرگ مظلومانه و داشتن فرزندي به نام خسرو  سياوش  يوسف
  قرابت فكري و رفتاري  سيمين دانشور  زري
  مظلوميت و مورد ستمديدگي  زن ايراني  زري
  هاي استعماري و استبداديكنش  استعمار  ماهونو مك سر جنت زينگر

  
  منابع و مĤخذ

  صريه.المالمكتبه :السائر. بيروت)، المثلق 1422اثير، نصراالله بن محمد، (ابن -1
  .خبرگزاري ايسنا ة سووشون با زندگي سيمين و جلال.مقايس). 1391اسحاقيان، جواد. ( -2
 نامةبر ساحل سرگرداني، جشنبه كوشش علي دهباشي.  )، حماسة ايستادگي.1383(علوي، مجتبي، بزرگ -3

  ).317:320(صص  سخن :سيمين دانشور. تهران
  .دوم . چعلمي و فرهنگي :تهران هاي رمزي.)، رمز و داستان1368پورنامداريان، تقي، ( -4
سال  :نامهمجلة ايران تعهد، تقابل و تعامل.هايي از هاي سيمين دانشور: تمثيلداستان)، 1391تلطف، كامران، ( -5

  ).228:245(صص  .3و  2. شمارة 27
  دانشگاه تهران. :)، اسرارالبلاغه. ترجمة دكتر جليل تجليل. تهران1374عبدالقاهر، (جرجاني،  -6
  خوارزمي. :)، سووشون. تهران1381دانشور، سيمين، ( -7



 هاي رمان سووشون از سيمين دانشور ... بررسي و تحليل تمثيلي شخصيت                                                   66

 صص .17شمارة  سيمين دانشور و رمان سووشون. مجلة ادبيات داستاني. )،1372دستغيب، عبدالعلي، ( -8
)40:45.(  
. 17دورة  :نويس). مجلة گزارشكالبدشكافي رمان فارسي (تحليل بر زنان رمان)، 1377، (___________ -9

  ).80:84( صص. 89شمارة 
 صص .6. شمارة 4سال  :دبيامجلة فنون  هاي نمادين رمان سووشون.جنبه)، 1391رنجبر، ابراهيم، ( -10

)93:106.(  
  فردوسي. :)، بيان و معاني. تهران1374سا، سيروس، (شمي -11
 :نامة دانشگاه يزدنامة كاوشفصل ويري نو از كاركردها و انواع آن.)، تمثيل و تص1389شيري، قهرمان، ( -12

  ).33:54(ص . ص20. شمارة 11سال 
  جهاد دانشگاهي.: در ادبيات. تهرانشناسي سبك و سبك )، درآمدي بر1372عباديان، محمود، ( -13
 :لة دانشكدة ادبيات و علوم انسانيمج )، تميل (ماهيت، اقسام، كاركرد).1383- 1384فتوحي، محمود، ( -14

  ).141:177(صص  .47- 49شمارة 
  ).204:216( صص .5و  4شمارة : رودمجلة زنده اي بر رمان سووشون.حاشيه)، 1372گلشيري، هوشنگ، ( -15
  دوم. چ تندر.: . تهران)1357تا  1342(از  نويسي در ايران)، صد سال داستان1369ميرعابديني، حسن، ( -16
  هما. :فنون بلاغت و صناعات ادبي. تهران )،1385الدين، (همايي، جلال -17
  علمي. :تهرانثي در شرح احوال و روزگار شعر او. )، فرخي سيستاني: بح1370يوسفي، غلامحسين، ( -18

19- Cuddon, J.A, (1995), A Dictonary of Literary terms. Tabriz: Nia. 4th editon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67)             49، (ش. پ: 1400نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، پاييز  فصل

 

Journal of Research Allegory in 
Persian Language and Literature 

Islamic Azad University- Bushehr Branch 
No. 49 / Autumn 2021 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 
     pISSN 2717-431X                   eISSN 2717-4310   

                 Investigation, analysis and allegorical 
reading of the main characters of Suvashoon novel by 
Simin Daneshvar 
Zahra Shooriabi1, Mahdi Novrooz*2, Batool Fakhre Eslam3, Farzad Abbasi4 
 
Abstract 
Allegory is used as one of the most important literary tools to express 
various lyrical, didactic, epic, mystical and ... concepts. This level of 
flexibility has led to the persistence of the role of allegory in the field of 
literature, so that we see its use in the field of contemporary Persian fiction. 
In the meantime, Simin Daneshvar's novel Suvashoon has mystical and 
allegorical layers that have added to its semantic complexities. In this 
research, with reference to library sources and descriptive-analytical 
method, an attempt has been made to study and explore the primary and 
secondary intentions of Simin Daneshvar in the novel Suvashoon to answer 
the question that the characters Zari, Yousef, Sir Jenet Zinger and Sohrab 
Malek, What are allegories of people and what concepts were created to 
explain them? The results of the research show that in this novel, the golden 
character is an allegory of Simin Daneshvar, the female gender and the 
country of Iran. Yusuf's character is an allegory of the intellectual class, 
especially Jalal Al-Ahmad, Mohammad Mosaddegh, Imam Hussein and 
Siavash. Also, the character of Sir Jenet Zinger is an allegory of colonialism 
and the character of Sohrab Malek is an allegory of confrontation with 
patriarchal society. The use of Persian and Semitic myths to cultivate 
allegories has been prominent. 
Keywords: Simin Daneshvar, Suvashoon, allegory, personality. 
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